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عوا یلد. ایلن ها انتفاده ک یم کله م ک ید برای مصادیق  وپیدا؟ و یا از آنعوا ید به عمومات و اطلاقات عمسک بم 

فص  ثالث هم خیل  بحث مهم  انت که خب اگر ما واقعاً روایاع  داشته باشیم که از آن روایات انتفاده ک لیم کله 

  الله عل  محملد و عوا یم عمسک ک یم. و صلشود به این که م مان قرص م عوا یم عمسک ک یم. دیگر خیل  دلم 

 آله. 

  

 24جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ف یلائ کل الَّت ل  ا ْتلجل ْتلعلللى ال صل ِّ اللَّهُمَّ لْتلهلا ول صِّدِّیقلة  فلاط ملةل الزَّک یَّة  حل  ی لة  حل  ی  کل ول  ل  یِّکل ول أُمِّ ألح  َّائ لکل ول ألصلْ هللا ول فل لَّ

ب دلم  ألوْللاد هلا اللَّهُمَّ ول کلملا  الثَّائ رل اللَّهُمل حلقِّهلا ول کُن خلفَّ ب ول انْتل اخْتلرْعلهلا علللى   سلاء  الْعلاللم ینل اللَّهُمَّ کُن  الطَّال بل للهلا م مَّنْ ظلللملهلا

ةً ى صلللاالْکُ ْرلیْهلا ول علللى أُمِّهلا خلد یجلةل جلعللْتلهلا أُمَّ ألئ مَّة  الْهُدلى ول حلل یللةل صلاح ب  اللِّولاء  ول الْکلر یملةل ع  ْدل المْلللن  الْملعْللى فلصل ِّ عللل

هُمْ عل ِّ  ف   هلذ ه  السَّاعلة  ألفْ لل ل التَّح یَّلة  ول عُکْر مُ ب هلا ولجْهل ألب یهلا مُحلمَّدٍ صللَّى اللَّهُ علللیْه  ول آل ه  ول عُق رُّ ب هلا ألعْیُنل ذُرِّیَّت هلا ول ألبْل غْ

 .السَّللام

فتیم در نه فص  بحث باید ا جام بشلود؛ فصل  وپیدا، گمصادیق  بحث در عمسک به اطلاقات و عمومات بود برای 

 اول در عمسک به اطلاقات بود، فص  دوم عمسک به عمومات بود، فص  نوم. 

ای وجود که دلالت ک د که بله شما در مصلادیق  وپیلدا فص  نوم راجع به این انت که آیا از  احیه خود شارع ادله

 یا  ه؟  مسک ک یدعوا ید به اطلاقات و عمومات عم 

عوا یم به عمومات و اطلاقلات بلرای شود که ما م ها انتفاده م شود که ما طوایف  از اخ ار داریم که از آنادعا م 

 فرمای د. مصادیق جدیده انت اد ک یم و این طوایف را حالا در ط  مواردی بیان م 

که اطلاقیه باشد، چه اطلاقاع  که  خطاباع  چه« اباتالفص  الثالث التمسک بطوایف من الاخ ار لإث ات شمول الخط»

بر شمول خطابات اعلم از اطلاقل  و « للموضوعات الجدیدة. ه اک طوائف من الاخ ار یدع  دلالتها»عموم  باشد 
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ها ک یم، از دلالت آناین طوائف را ذکر م « للموضوعات الجدیدة و  حن  ذکر هذه الطوائف و  درس دلالتها»عموم  

ک یم. پوشا یم، فقط در دلالتش بحلث مل مان را از ن دهای آن م اما چشم« عن انا یدها مع الغض»ک یم م بحث 

ک یم، چون الا اگلر اگر یک حدیث  پیدا کردیم که دلالتش عمام بود آن وقت از ن دش بحث م « فنن عمت دلالتها»

ن جهلت ابتلدائاً در دلاللت د. از ایی ما دارای بران دش درنت باشد، دلالتش درنت   اشد بحث ن دی چه فایده

 ک یم. ک یم اگر یک روایت  دلالتش عمام شد آن وقت در ن دش بحث م بحث م 

ای را داریلد جوی  از وقت همین جور انت. اگر یلک مسلملهدر ابحاث فقه  هم شما همین کار را بک ید در صرفه

ها را اگر پیدا کردیلد از نل دش دلالت دارد آنیاع  که ، آن روااش چیستخواهید ب ی ید که ادلهک ید م انت  اط م 

فایلده بحث ک ید و الا اول از ن د بحث ک ید بعد بگوییم دلالت  دارد خب آن زحمات همه  س ت به آن موضوع ب 

 جوی  در وقت این کار را کرد د. خواهد شد. این جا هم برای صرفه

إذا لم یحرز صدورها بالتواعر أو »؟ «  حث عن ن دها»ز صورع  باه در چه ال ت« فنن عمت دلالتها   حث عن ن دها»

اگر صدور آن روایات و آن طائفه به عواعر، حالا عواعر لفظ  را مع وی یا اجمال  ثابت  شلود و الا اگلر « الانتفاضه

أو ». آوردم  انت علم ک د از بحث ن دی. خ ر متواعریک  از عواعرهای ثلاثه هم ثابت بشود دیگر ما را مستغ   م 

یا در اثر انتفاضه ب ابر قول به این که خ ر مستفیض ولو این که رجال واقعه در ن د ثقله   اشلد، خ لر « الانتفاضة

آورد از ایلن جهلت آورد، عراکم آن وثوق به صلدور مل مستفیض حجت انت به خاطر این که وثوق به صدور م 

 حجت انت ب ابر این مسلک. 

الطائفة الأول  ما دل  عل  أن  ف  القرآن ع یان ک  »طوائف را ذکر ک یم و بررن  ک یم.  حالا اینخب « ول الطائفة الأ»

ما روایاع  داریم که م مون این روایات این انت که در قلرآن شلریف ع یلان هلر چیلزی « ش ءٍ یحتاج الیه الع اد

لامه ط اط ای  قلدس نلره بله ارد که عن وجود دهست، هر چیزی که مردم  یاز به آن دار د در قرآن مجید ع یان آ

همین روایات هم عمسک فرموده و هم چ ین به خود قرآن شریف که خب قرآن که ع یان همله چیلز هسلت، ع یلان 

ها هلم خلود قلرآن ش ء ک د، قرآن ع یان ک  ش ء انت، یک  از آنخودش هم هست فلذا عفسیر قرآن به قرآن م 

 . ک یمم  ت را ذکرانت. حالا یک  از آن روایا
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ع یان و عوضلیح و « ءٍمُرلاز مٍ علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  ع قلالل: إ نَّ اللَّهل عل لارلکل ول علعلاللى أل ْزللل ف   الْقُرْآن  ع  ْیلانل کُ ِّ شل ْم ها روایة »

قسم « یْئاً یلحْتلاجُ إ للیْه  الْع  لادُلَّهُ شلرلکل الحلتَّى ول اللَّه  ملا عل»آشکار  مودن هر چیزی را خدای متعال  ازل فرموده در قرآن. 

فرماید ح رت ط ق این  ق  که خدای متعال عرک  فرموده انت چیزی را که مردم  یاز دار د بله نلوی آن. یاد م 

خلدا بله « رآْن ف ل  الْقُل ْز لل حلتَّى للا یلسْتلط یعل عل ْدع یلقُولُ للوْ کلانل هلذلا أُ»هیچ چیزی را عرک  کرده در قرآن بیان فرموده. 

ا لزل فل  »طوری ع یین فرموده که قدرت  دارد ع دی بگوید اگر حکم این جوری بود، اگر این مطلب درنت بلود 

إ لَّلا ول قللدْ »عوا د چ ین حرف  را بز لد شد. هیچ ع دی  م شد و بیان م در قرآن خدای متعال این  ازل م « القرآن

ی عم   باشد. یع   «لو»هم ممکن انت « لو»ی این جا را ما این جوری مع ا کردیم؛ این «لو»ین ا ای« یه .أل ْزلللهُ اللَّهُ ف 

کاش این مسمله هم در قرآن بود، هیچ چیزی  یست که ع دی بگوید کاش بود الا این که خدا آورده. ایلن کلاش در 

 حقیقت وجود دارد در قرآن. 

علوا یم بله عموملات و انتدلال به این روایت چیست که م . عقریب عوا یم..خب حالا به این روایت ما چه جور م 

اطلاقات آن عمسک ک یم؟ عقریب انتدلال این انت؛ خب از یک طرف قرآن فرموده همه چیز عوی قرآن هست، این 

لاقلات و دا یم صریحاً ذکر  شده. پس لامحاله به چه ونیله ذکر شده، بله ونلیله اطیک . از آن طرف بال روره م 

ذکر شده. چون ذکر شدن یا به این انت که عصریح شده باشد، به خصوصه ذکر شده باشلد یلا در ضلمن عموماعش 

شود به اطلاقات و بی یم ذکر  کرده، پس معلوم م عمومات و اطلاقات ذکر شده. به خصوصه که خیل  چیزها را م 

خب آیا ملاء آزمایشلگاه  را ( 6)مائده/« ا صلعیداً طلیِّ اًیلمَّمُواءً فلتلللمْ علج دُوا مفل»عمومات ذکر فرموده. مثلاً فرموده که 

های  کله از کیلومترهلا از زملین الان دارد انلتخراج گیرد؟ صراحتاً که عوی قرآن  یامده که، آبگیرد یا  م هم م 

یات دارد این روا اید یع  فرمشود، این که عوی قرآن صریحاً ذکر  شده که. خب و حال این که خود قرآن دارد م م 

الا این که ع یان شده در قرآن، خب به « ما من ش ءٍ یحتاج الیه الع اد»ها هم عوی قرآن ذکر شده. گوید حکم اینم 

گوید ذکر شده. آیا به صراحت ذکر شده؟ به صراحت که ها ما الان  یاز داریم، ذکر شده یا  شده؟ این روایات م این

به اطلاقات و عمومات ذکر شده و الا کلام این روایلت معلاذ الله خللاف  شودم م پس معلو هیچ جای قرآن  یست.

 شد. کجا ذکر شده؟ این عقریب انتدلال. واقع م 

موضوعات جدیده از چیزهای  هست د که « و عقریب الانتدلال أن  حکم الموضوعات الجدیدة مما یحتاج الیه الع اد»

پس  اچار آن موضوعات جدیده « فلابد أن یکون م ی  اً ف  القرآن»یک طرف. این از  ها  یاز دار د. خبمردم به آن
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و حیث لم یل ص »باید ع یین شده باشد  که ما یحتاج الیه ال اس، باید ع یین در قرآن شده باشد به حکم این روایات،

پلس  اچلار « اًکون م ی لبد أن یفلا»ها  شده در خطابات قرآ   و چون عصریح به این« علیها ف  الخطابات القرآ یة

ها ع یین شده باشد، وقت  ب ا شده باید ع یین شده باشد در قرآن به وانطه عمومات قرآن و اطلاقات قرآن. باید به آن

پس عمومات و اطلاقلات « فه »شو د، فث ت المطلوب. ها شام  موضوعات جدیده م ها ع یین بشود پس آنبه آن

 این عقریب انتدلال.« محالةلا »یده ضوعات جدآن مو« شاملة لها»قرآن 

شود این انت که این روایات این جا درنت انت جا داده م جواب  که این« الم اقشة ف  الانتدلال بالطائفة الأول »

عوا  لد فهمیم که مقصود این  یست که مردم به وانطه عمومات و اطلاقلات قلرآن م ول  به کمک روایات دیگر م 

ها را بفهم د،  ه مقصود این روایات ایلن عوا  د آنبه وانطه اطلاقات و عمومات قرآن م  خود مردمبفهم د. ها را آن

عوا د بفهمد و بعد بیان ک د برای  یست. بیان شده، همه چیزها این جا بیان شده، اما ک ار آن یک مفسر و کس  که م 

عوا  لد ها را همه م خواهد بگوید ایناما  م یان شده دیگران گذاشته شده. پس درنت انت، همه چیز عوی قرآن ب

بفهم د عا شما انتفاده ک ید. خب همه بخواه د بفهم د که  ص  یست پس اطلاقات و عموماعش باید... از اطلاقات و 

دشان عوا  د خووماعش انتفاده بک  د. بله اگر این جور بود که مفاد این روایات این بود که آحاد مردم همگان م عم

شد که بگوییم آقا خب فاده ک  د و قرآن ع یین برای همه هست م اشرعاً مستقیماً، این انتدلال درنت م قرآن انتاز 

ب انت ما انتفاده ک یم، عصریح که  شده پس به عمومات و اطلاقات قهراً باید انتفاده بک یم. اما آن کله از روایلات 

در قرآن همه چیزها را بیان فرموده، اما کیست که ایلن  ای متعالمردم خد شود این انت که  ه، برای  یازانتفاده م 

ها بلرای ملا فهم د، بعد آنها هست د که م فهمد؟ آن ع ارت هست د از چهارده معصوم علیهم السلام. آنچیزها را م 

 ک  د. بیان م 

  فهم د ول  هست که ائمه باید بیان ک  د.س: .... بع   از موضوعات را  م 

 خواهد بگوید همه را...فهم د. پس  م فهم د که م های  که م فهم د خب عیب  دارد، آنه م های  کج: آن

 س: ...

فهمیلد،  له، اش را شما بفهمید،  ه این که شما هیچ   م خواهد بگوید این جور  یست که همهج:  ه، این روایات م 

 د. ما بفهمیاش را شخواهد بگوید این جور  یست که همه م 
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 س: پس ف  الجمله فایده دارد ...

فهمیم، املا فهمیم که  ص انت، یک اطلاقاع  هم که واضح انت م های  را که م فهما یم به اطلاقات. آنج:  ه  م 

دا یم الان شک داریم  س ت به موضوعات جدیده در مقلام بیلان هسلت،  یسلت، یک نری اطلاقاع  هست که  م 

شد که خیل  خب، اگر آن ادله ق ل  درنلت  شلد و آن اشلکالات مانلید خلب  ق   درنتآن ادله دا یم. اگر  م 

 عوا یم بفهمیم.  م 

 عوا یم بفهمیم ول  متشابهات مشک  انت. س: ... آیات محکم را م 

عوا یم بفهمیم؟ اطلاقش، صح ت نر همین انت،  س ت بله موضلوعات جدیلده ج:  ه، اطلاق آیات محکمات را م 

هلا اشکالاع  که ق لاً گفته شد، اگر آن اشکالات را ح  کردیم خیل  خب، اگر گفتیم  له، از آن راهبفهمیم، عوا یم م 

 عوا یم ح  ک یم. خواهیم از راه روایات ح  ک یم، اشکال این انت که از راه روایات  م  شد ح  ک یم م 

ست بصدد بیان أن حکم ک  ش ءٍ یسلتفاد ملن طائفة لی هذه الالم اقشة ف  الانتدلال بالطائفة الأول : إن »فرماید: م 

شود از کتاب خدا برای آحاد مردم و مستقیماً خواهد بگوید که حکم هر چیزی انتفاده م این روایات  م « الکتاب

شود از کتاب خدا بلرای همگلان وللو از راه عموملاعش و خواهد بگوید حکم هر چیزی انتفاده م و م اشرعاً.  م 

مُعللَّى بْن  خُ لیْسٍ قلالل قلالل ألبُلو عل ْلد  و ذلک بقری ة ما ورد ف  الخ ر »خواهد بگوید این روایت  م  . این رااطلاقاعش

فرموده انلت « ال  الرِّجلملا م نْ ألمْرٍ یلخْتلل فُ ف یه  اثْ لان  إ لَّا ول للهُ ألصْ ع ف   ک تلاب  اللَّه  ول للک نْ للا عل ْلُغُهُ عُقُولُ لیه السلاماللَّه  ع

گویلد حللال انلت که هیچ امری  یست که در آن اختلاف پیدا ک  د دو  فر، این حلال انت یا حرام انت؟ یک  م 

گوید حرام انت؛ اختلاف دار د. این صحیح انت یا باط  انت؟ اختلاف دار د. هیچ امری  یست مگر ایلن یک  م 

اما عقلول  «ا ول للهُ ألصْ ع ف   ک تلاب  اللَّه  ول للک نْ للا عل ْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجلال لَّإ »انت. که در کتاب خدا بیان شده که حق کدام 

رند. به حسب غالب این جوری انت که عقول مردم... این به حسب غالب انت. عقول مردم به آن مردم به آن  م 

که فرملوده همله چیلز در قلرآن ق   را  آن روایتک د برای ما رند. پس این روایت معل  بن خ یس عفسیر م  م 

رند،  ه هست اما بله یلک شلکل  هست مع ایش این  یست که همه چیز به جوری هست که عقول رجال به آن م 

 های  از آن  رند.ممکن انت باشد که عقول رجال به یک قسمت
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قلالل: قلالل ألم یرُ المْؤُْم   ینل علللیْه  السَّللامُ: ألیُّهللا ال َّلاسُ إ نَّ اللَّلهل للامُ یْه  السَّعلنْ ملسْعلدلةل بْن  صلدلقلةل علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  علللو خ ر »

خب خدای متعال پیام ر بلرای شلما فرنلتاده و بله « عل لارلکل ول علعلاللى ألرْنل ل إ للیْکُمُ الرَّنُولل ول أل ْزللل إ للیْه  الْک تلابل ب الْحلقِّ

شما « فلانْتل طْ قُوهُ»ه همراه با حق انت فرنتاده،  ازل فرموده عا این که ح رت فرمود اب  را ک ر یک کتنوی آن پیام

ول  این قرآن، شما انت طاق « ول للنْ یل طْ قل للکُمْ فانت طقوه»این کتاب خدا را به نخن بیاورد عا حرف بز د برای شما. 

ع  . این جور  یست که شلما انلت طاق ک یلد، لب انت یه حسب غاک د. باز بک ید ول  آن برای شما صح ت  م م 

که لن هم لن چیه؟  ف  ابد انلت دیگله، « لن ی طق لکم»بخواهید از آن طلب  طق ک ید او ع طق ک د، نخن بگوید. 

ق ن انلت طادهم. بلله ملدهم شما را از آن، من  امیرالمؤم ین از آن خ لر مل من خ ر م « أُخْ  رُکُمْ عل ْهُ»یع   هرگز. 

إ نَّ ف یه  ع لْمل ملا مل لى ول ع لْمل ملا یلمعْ   »گویم. ک م و م دهم، من آن وقت برای شما  ق  م ، به من هم جواب م ک مم 

ها وجود دارد. فللذا عوی این قرآن علم ما م   و علم ما یمع  ال  یوم القیامة وجود دارد. همه این« إ للى یلوْم  الْق یلاملة 

گوییم حالا از باب عغلیب، یع   این چهارده  فر نلام الله علیهم اجمعلین چیلزی    ائمه که م لسلام یععلیهم ا ائمه

دا  د م تها همان طور ها م  یست که  دا  د، چون کتاب خدا در اختیارشان انت، در کتاب خدا همه چیز هست، این

دا  د و الا اگر  خواه لد ر بخواه د م یع   اگ ا هست د،وا علموها إن شاءکه به حسب بع   روایات دیگر هست آن

 دا  د، إن شاؤوا علموا. ها داده که بخواه د م  ه، اگر بخواه د خدای متعال این قدرت به آن

  (12یس/) «إ مامٍ مُ ینٍ ءٍ ألحْصلیْ اهُ ف ول کُ َّ شل ْ»س: 

نت ما  داده. کلیلدش را بله دنلت علده را به د ما کلیدشج: بله. اشکال   دارد، ف  امامٍ م ین، خدا جمع فرموده ا

 خاص  داده. 

 س: خود امام انت، روایت دارد که این جا خود امام انت که عمام...

عان دارید اگر بخواهید باید به آن مث  این که شما مرعکزاع  در  فسج: عیب  دارد، بله آن امام م ین هم یع   همین. 

ه  کردید خب در خزا ه  فس شما وجود دارد اما آگاه  به آن  دارید. یست. عوجعان چفسعوجه ک ید عا بفهمید در  

الان ما که این جا  شستیم هزارها فرمول بلد هستیم، اما الان به آن عوجه  داریم، هزاران فرمول صرف  بلد هسلتیم، 

آن پیدا ک لیم متوجله عوجه به بالفع    حوی بلد هستیم، اصول  بلد هستیم، رجال  بلد هستیم، ان شاء الله. ول  الان

 شویم آره چ ین قا و   هست، چ ین چیزی هست، چ ین چیزی هست. م 
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ول »گلذرد وجلود دارد و هم چ ین در این کتاب حکم ق ایای  که در بین شما م « ول حُکْمل ملا بلیْ لکُمْ»فرمای د که م 

ک یلد، ک ید در حال  کله در آن اخلتلاف م ا ص ح م و هم چ ین بیان آن چه که شم« بلیلانل ملا ألصْ لحْتُمْ ف یه  علخْتلل فوُنل

مللْتمُُو    عل ْلهُ »ها را هم بیان فرموده شود در طول زمان آنیع   آن چه که اختلاف در آن برای شما پیدا م  فللللوْ نلل

ک د کله ملا خودملان ک د؟ دلالت م   دلالت م دهم به شما. پس این روایت هم چاگر بپرنید ععلیم م « للعللَّمْتُکُمْ.

های  که خیل  واضح انت، ظواهر قرآن عوا یم مستقیماً همه چیزهای  که در قرآن انت به دنت بیاوریم. بله آن م 

آن هم علازه  له بله  بله، و این واضحاع  که (183بقره/) «کُت بل علللیْکُمُ الصِّیامُ کلما کُت بل علللى الَّذینل م نْ قل ْل کُمْ»انت، 

 ها. اطلاقاعش برای مصادیق  وپیدا و این

 س: ....

هلا هلم  له، بایلد یلک های  هم که ظاهر و واضح انت اینشود. یع   حت  همینگوی د مطلقا  م م ها ج: بله آن

هلا نلت اینهای  کله ظلواهر قلرآن اگوی د  ه، اینبیت. ول  اصولیون م روایت  ذی  آن باشد، یک عفسیری از اه 

 های  که در اصول دیگه شد. حجت انت، مسلم انت. با انتدلال

 س: روایات این جا مطلقا دارد دیگر. 

 شود یع  ...ها حم  بر غالب م ک  د اینای که اقامه م ج: این روایات را هم عرض کردیم به قری ه آن ادله

عل  أن  الکتاب و إن کان فیه حکم ک  ش ء یختللف  حیث دل  الخ ران»فرماید: خب این دو عا روایت چه جور؟ م 

إلا أن  عقول ال اس و فهم ال اس لایص  الیه و إ  ما یفهم ذللک و ی ی  له الاملام »اگرچه این جوری انت « فیه ال اس

 اگلر اگر از او پرنیده شود و الا« إذا نئ  ع ه»ک د امام انت، آن هم فهمد و آن را ع یین م آن که م « علیه السلام

و ب ائاً عل  ذلک فلایصح أن یقال إن  اطلاقلات »ها هم ب ا  دارد، باید نؤال بشود عا این که بفرماید.  پرن د خب آن

ب ابر این عفسیری که ایلن « الکتاب و عموماعه قد بی  ت حکم المصادیق الجدیدة عل  وجهٍ  فهم ذلک بالمراجعة الیها

ین طائفه أول  پیدا شد پس صحیح  یست که گفته شود که اطلاقلات کتلاب و دو خ ر کرد د و این مع ای  که برای ا

شود گفلت بیلان شود گفت؛  م ا د حکم مصادیق جدید را به جوری که... به این جور  م عمومات کتاب بیان کرده

یم بفهمیم،  ه باید عوا ما به مراجعه به قرآن خودمان م « یفهم ذلک یا  فهم ذلک بالمراجعة الیها»کرد د به جوری که 

 ها بفرمای د. ها نؤال ک یم، آن وقت آنبیت علیهم السلام از آنبه عونط اه 
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فهم لد یلک ای م ک یم، وقت  حم  بر غالب ک یم یک علدهس: حاج آقا فرمودید این احادیث را حم  بر غالب م 

 عده هم...

گوییم، غالب مطالب. ولل  یلک ک یم. غالب افراد را  م عوا یم انتفاده ج:  ه، غالب احکام و مطالب از قرآن ما  م 

لم یلد و للم »چرا. فهمیم؟  م « إن  الله عل  ک  ش ء قدیر»شود. مثلاً نری از مطالب هست که از قرآن انتفاده م 

« دلم یلد و لم یولل»فهمیم این حرف زدن خلاف وجدان انت. ها را بخواهید بگویید  م فهمیم؟ آخر این م « یولد

 ه زاییده،  ه زاییده شده،  ه « لم یلد»فهمیم که ک ه الله الصمد چیست. ول  آن را  م « الله الصمد»فهمیم. بله خوب م 

فهم لد و از ها را م ها فراوان انت که ا سان معلوم انت که اینها را که... و امثال اینزاید  ه زاییده شده. بله اینم 

کرد د، عدبر در قرآن... فرموده عدبر در قرآن بک ید، خب برای این که یک مقدار نتدلال م ها انیره ائمه که با همان

 ها که فرمود د پس به چه م ان ت انت؟ ، اینفهمیم، برای این که همان که قاب  فهم انت برای شما بفهمیدآن را م 

 س: ... عمسکاع  که عوی فقه..

 گوییم. زمان... ما مصادیق جدیده را داریم م های  که بله. ب ی ید برای اه  آن ج: آن

 ها مح  اطلاقات و عمومات انت. س: مصادیق جدیده هم بع   وقت

ها این انت که اگر آن جوری کس   توا سلت ج: اشکال   دارد، چون اشکالات را ما دفع کردیم. حالا این انتدلال

ها دفع شد. یع ل  ها را ما ق ول داریم، آن اشکالر الامر که آنها دفع ک یم؟ و الا بله، آخشود از این راهدفع ک د، م 

 خواهیم بیاوریم،  ورع عل   ور انت و الا آن...دلی ع عل  دلی  م 

ای عرض بک م و آن این انت که خب ما گفتیم لازم  یست نراغ نل دها بلرویم. این جا یک  کته« الطائفة الثا یة»

ها که به این دو روایت عفسیر کردیم. خب اگر ن د این دو عا روایت درنت   اشد اینب ی ید الان ما آن طائفه أول  را 

خلواهیم عفسلیر عوا د بک د که. پس ما باید به ظاهر آن اخذ بک یم. ب ابراین ما این  یاز را داریم، اگلر م عفسیر  م 

ت مفسره باید ن دش عمام باشلد، و الا بک یم آن طائفه أول  را، یا روایات دیگر را به یک روایات دیگری، آن روایا

اگر این روایات مفسره ن دش عمام   اشد ما باید به ظاهر آن روایات اخذ بک یم. ب ابراین مثلاً این جا که ما به ایلن 

 ک یم  یاز داریم که این دو روایت ن دش عمام باشد. دو روایت داریم عفسیر م 

 ایات اصل ...ک د در روس: احتمال عفسیر را که درنت م 
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گوییم آن حجلت، گیریم م عوا یم برداریم. ما آن وقت آن ظاهر را م ج:  ه، فایده  دارد چون دنت از ظاهر که  م 

 شود عمسک کرد. حجت انت. برای این که به این اطلاقات و عمومات م 

 ، فرمود ع یان لک  ش ء. فهم دیک چیزی انت که همه م  س:  ه، ع یان بودن که ظاهرش بر این  یست که این

گوید ع یان گفتیم ن دش... یک خ ر ظ   معت ر الس دی دارد م ج: بابا، خود آن روایات که قطع  الس د   ود که، م 

همه چیز در قرآن انت. لازم  یست که متواعر باشد، لازم  یست که  ص باشد که، ظاهرش این انت که ع یلان همله 

گوییم خیل  از موضوعات جدیده که از  صوص قرآن معلوم اهر شد از آن طرف م چیز در قرآن انت. وقت  این ظ

گوید اطلاقات و عمومات حجت انلت، و از راه اطلاقلات و عموملات شود. پس این روایت به دلالت التزام م  م 

ا عمام باشد قهراً حجت هها  داشته باشد، و ن د آنگوید. اگر ما روایات مفسره برای آنعوا   بفهم . آن آن را م م 

گوییم بله این روایات دهیم م آییم جواب م عوا یم عمسک ک یم. حالا م ک یم که به اطلاقات و عمومات م پیدا م 

فهمیلد، گویلد خودعلان  م درنت انت اگر لو خل   و ط عها بود این دلالت را داشت اما روایات مفسره داریلم، م 

 اید از ما بپرنید ما برای شما عوضیح بدهیم. برند. عقول رجال به آن  م 

س:  ه، مرادم این انت که این روایات مفسره هم ن دش حت  قطع    اشد، حجت   اشد، این احتمال را در ذهن ما 

  ه ع یا   که...  ک د که آن جا مراد از ع یان،م قدح م 

 ج: احتمال خلاف ظاهر لاقیمة له. 

 س: پس ظهور آن...

 احتمال خلاف ظاهر لاقیمة له. ج: بابا، 

 س: ع یان لک  ش ء یع   ظاهر اصلاً...

 ج: بله، دقیقاً. ظاهرش این انت. 

 س: فرق دارد؟

 ها   ود که ظاهرش این بود. ج: بله، ظاهرش این انت دیگه. اگر این
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 خواهد دلی  ....س: انتاد ع ارت این جا  م 

 ج: بله؟

 آورد. م  گویم این جا روایات را قری هس: م 

 شود. ها ممخوذ م ج: بله قری یت آن در صورع  که ن دش درنت باشد. اگر  ه، خب ظاهر آن

 خواهد دلی  را بگوید...خواهم بگویم همان خط اول  که گفت  م س: یع   م 

 ج:  ه، چون ظاهرش که این هست. 

 س: ... 

ها انت. املا اگلر یم مع ای روایت این انت به قری ه اینج: و لذلک بقری ةٍ، یع   این که دنت از این برداریم، بگوی

ا زل ف  القرآن ع یان ک  ش ء حت  و الله ملا »خوا ید فرمودید، این روایت را م ها   ود، شما خودعان ابتدائاً م این

در قلرآن  لازل  ای کاش ایلن« عرک الله شیئاً یحتاج ال  الع اد، حت  لایستطیع ع دع یقول لو کان هذا ا زل ف  القرآن

 عوا ست برود مراجعه ک د و بفهمد. فهمید، م ظاهرش این انت که یع   خودش م « الا و قد ا زل الله فیه»شد م 

 س:...

 ج: ب خشید. 

عوا یم  س ت به این طائفه بدهیم که احتیاج   داریم بله روایلات مفسلره و آن ایلن انلت کله جواب دیگری که م 

شود. حالا فرضلاً ح انت که حت  به اطلاقات و عمومات کتاب همه چیز برای ما روشن  م دا یم، واضبال روره م 

شود؟ کجا همه چیز برای ما روشن خواهیم عمسک بک یم، همه چیز برای ما روشن م به اطلاقات و عمومات هم م 

گر بتوا یم به اطلاقات و عمومات شود. بله اگوید ک  ما یحتاج الیه ال اس، باز هم برای ما روشن  م شود؟ این م م 

مثلاً به این عمسک بک یم بگوییم که اگر شک کردیم « خلق لکم ما ف  الارض جمعیاً»عمسک بک یم یک ذره... مثلاً 

خللق لکلم ملا فل  الارض »مثلاً یک میوه جدیدی پیدا شد که عوی روایات  یامده، این حلال انت بخوریم یا  ه؟ 

خب یلک « خلق لکم ما ف  الارض جمیعاً»عوا یم انتفاده ک یم یا  ه؟ پیدا شد، از این م یک فلز  وپیدای  « جمیعاً

عوا یم انتفاده ک یم، حکمش را بفهملیم؟ خلب اطلاق این جوری. اما همه چیز باز ما با این اطلاقات و عمومات م 
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« یم عن الکذب و عن خللاف الواقلععوا یم بفهمیم. پس ب ابراین، این خودش به دلالت اقت اء صو اً لکلام الحک م 

خواهد بگوید خودعان یع  ، همه جا. یع   این کتاب مشتم  بر همه چیلز هسلت، درملان درد دهد که  م  شان م 

عوا ید بروید انتفاده بک ید، بله ایلن دلاللت اقت لاء معللوم شما در این کتاب هست اما این که خودعان مستقیماً م 

حتل  اطلاقلات و لیةع. بر این که این مع ا بال روره در قرآن به حسب ظاهرش کله  یسلت. شود... یع   قری ةع عقم 

گوی د بی ید که بع   از این امور را م عمومات را هم بخواهیم به آن اضافه بک یم  یست. فلذا ائمه علیهم السلام م 

های مختلفل  کله ها هست د، یع ل  لایلهنها بطاز بطن قرآن انت. و قرآن ن عة ابطن دارد، یا ن عین ابطن دارد، این

 دا یم. وجود دارد و ما  م 

 س: برای این که یحتاج الیه. 

ج: بله، هرچه مردم  یاز دار د چیست؟... پس مث  این که کس  این جوری بیاید بگوید؛ بگوید آقا هر بیماری شلما 

عوا یلد بفهمیلد یلا ا مراجعه ک ید به قا ون م بگیرید، شیخ الرئیس در کتابش بیان کرده. اما مع ایش این انت که شم

 باید یک پزشک برود مراجعه ک د، بفهمد چیست. وزان این هم همین انت. 

 شود به قری ه یحتاج الیه فقط مقصود هدایت باشد؟ها احتیاج ضروری انت آیا  م س: این

 همه چیز فرمود د. « فیه ما یختلفون»ج:  ه، هر چیزی گفته  یاز دارید، هر چیزی. آن هم فرمود که 

 ها همه...س: یع   فرمول فیزیک و شیم  و این

 ج: ما یحتاج الیه ال اس باشد ممکن انت، بله چه اشکال  دارد. ول  اهلش باید بفهمد. 

 س: همان اهلش، ... 

 ج: بله اشکال  دارد. 

حتل  »عوا د بفهمد. گفته که ع   ع د م س: انتاد خود آن روایات که عوی روایت آمده گفته که این ع یان را ع د، ی

 بعد این ع د را  گفته فقط امام، و ظهور دارد که این ا گار، این .. از همه ع دها دارد. « لایستطیع ع دع یقول

داریم، یا به ونیله آن همین انت. اما یا به قری ه عفسیر روایات دنت از این ظاهر اول  برم  گوییم ظاهر اول ج: م 

خب ظاهرش این انت کله « و إنئ  القریة»فرماید که داریم. مثلاً در آن جای  که مثلاً م اقت اء دنت برم  دلالت
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گوی د قریه که نؤال کرد    یست که امر بک د که، پس دلاللت م گوی د؟ از قریه نؤال کن، اما آن جا علماء چه م 

و إنلئ  »ت. این به دلالت اقت اء انت و الا خلودش شود که بدا یم مقصود چیست؟ اه  قریه اناقت اء باعث م 

فهمیم مقصود اه  قریه انت. یا به یک  کته ادب  دیگلری کله ملثلاً ملذاق انت دیگر. به دلالت اقت اء م « القریة

گوی د اه  در عقدیر انت،  ه این جوری ق ول  دار د. کمن  قریه اه  آن انت، پس ب ابراین ها  م مرحوم امام و این

باز لب  آن یع   از اه  قریه نؤال بکن اما به یک  کته ادب  دیگری این جوری بیان شده. عل  أی  « و انئ  القریة»

ها به دلالت اقت اء چه آن جور بخواهیم بگوییم، چه آن جور بخواهیم بگوییم، زیرب ای این دلالت اقت لاء حالٍ این

 عوا م نؤال ک م.ها م وار و اینانت و الا یع   چ  از قریه نؤال کن؟ از ن ز و دی

 شود؟فرماید در ... فقط عصرف م س: آقا چرا به دلالت اقت اء در بیان عصرف  م 

 ج: بله؟

 شود و غیر ظاهرش را اخذ  ک یم؟عصرف  م « ع یان ک  الش ء»س: چرا به دلالت اقت اء در 

وید کاش، این کاش را خدا چه کلار کلرده؟ ایلن ج: ما در ع د هم عصرف  کردیم. این این بود؛ هیچ ع دی  یاید بگ

 گوید. عوا  ، برو از امام بپرس به شما م کاش را ل یک گفته، فرنتاده، اما مع ای آن این  یست که خودت م 

س: انتاد خود این روایات مفسره اطلاق دار د،  س ت به اطلاقات و عموم قرآن یع   برخ  از مصادیق آن اطلاقات 

دا لد  د، بع   از مصادیق آن عموم قرآن انت. ما به ونیله حجیت ظواهر که اطلاق را حجلت م و عمومات هست

شلود در گوییم ما ع از اطلاق این روایات مفسره انت که شام  اطلاقات و عمومات بشود، و لذا فقط م حصر م م 

 بطون قرآن.

عوا یم عمومات قرآن  س ت به مصادی  وپیدا م  ج: عرض کردیم که ب ی ید اصلاً نؤال این انت که ما به اطلاقات و

شود برای عمسک، اگر دهیم که خیل  راه باز م عمسک ک یم یا  ه؟ م اقشات داشت، عارةً آن م اقشات را جواب م 

اشکال این انلت عوا یم؟ عوا یم یا  م خواهیم بگوییم به ضوء روایات م آن م اقشات را  توا ستیم جواب بدهیم م 

عوا   بگوی ، یع   اگر آن اشکال نر جای خودش محفوظ ما د بخواه  بگوی  این روایلات این روایات  م  که با

عوا   از قرآن انتفاده ک   بله، گفت خودت م عوا   بگوی ، چرا؟ برای این که این روایات اگر م ک د  م دلالت م 

 به اطلاقات و عموماعش باشد. عوا م انتفاده ک م؟  ص که  یست، پس باید خودم چه جور م 


